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  كگور تكوين وجودی ذات انسان نزد كى

  ١خادمى مهدی

  چكيده

متفكـران اگزيسـتانس، خصوصـاً  هتـرين دغدغـ تحليل ساختار بنيادين انسان، مهم

مند نيست و آراء خـود را در يـك  ، فيلسوفى نظامویاما از آنجا كه . كگور است كى

است، فهـم مقصـود وی از ابعـاد وجـود انسـان، كـار  نكردهچارچوب منطقى، ارائه 

آثار وی، بتوان تحليلى منطقى از سـاختار وجـودی ای نيست و بايد با دقت در  ساده

كاری كه اين نوشتار در پى آن است، بيرون كشيدن عناصر . دست داد ذات انسان به

كگور و تبيـين ايـن عناصـر بـر اسـاس كـل  های كى وجودی انسان از دل نوشته÷

وي انسان را متشكل از پـنج عامـل كـه هـر     ن اساس، يبر ا .ساختار تفكر وی است
يـك بخـش از ايـن عناصـر وجـودي،      . كند نيز متشكل از دو بخش است مي عامل
بـودگي او در عـالم    واقعيت انضمامي، ملموس و همچنين مظهـر واقـع   هدهند نشان
هـاي   امكانـات و توانـايي    ،هااسـتعداد  هدهند انعكاس  و بخش ديگر از اين قوا،. است

اختيـار خـويش، آنهـا را      واسـطة  فراوان انسان است كه او در ضمن حيات خود و به
  . دهد محقق كرده و لذا ماهيت خويش را شكل مي

 .، امكان واقع، ضرورت  بدن،  نفس،  متناهى، :ها كليدواژه

                                                            
 .عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور. ١
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  مقدمه. 1

پرسـد و سـپس  از انسـان و نحـوۀ تكـوينش مى بيماری به سـوی مـرگكگور در كتاب خود  كى

كند كـه  طرح مىدر اوايل اين اثر، اين پرسش را  وی. دهدپاسخ  اساسى پرسش يكبه  كوشد مى

روح است؛ اما روح چيست؟ روح، ذات است؛ اما ذات چيست؟ ذات امری است كه مركب از  انسان

  (Kierkegaard, 1970, P. 13). متناهى و متناهى، امر زمانمند و ازلى، آزادی و ضرورت استنا

ترديـد تمركـز  تـوان مـدعى شـد كـه بى با توجه بـه ايـن ديـدگاه و ديگـر نظريـات وی، مى

كگــور، انســان از يــك  از منظــر كى. انديشــۀ وی بــر تحليــل انســان و ســاختار وجــودی اوســت

ــور ــاهى و محص ــدود، متن ــو مح ــر، توانايى س ــوی ديگ ــت و از س ــان اس ــان و مك ــا و  در زم ه

ــى  قابليت ــای فراوان ــويش و به. دارده ــات خ ــول حي ــد در ط ــطۀ او باي ــار و   واس ــاب، اختي انتخ

ــه ــت  ب ــور و فعلي ــه منصــۀ ظه ــالقوه را ب ــات ب ــن امكان ــويش، اي ــق آزادی خ ــى از طري طور كل

انتزاعـى كـه از واقعيـت بـه كنـار  روسـت، انسـانى هكگور بـا آن روبـ برساند؛ البته انسانى كه كى

است، نيسـت؛ بلكـه انسـانى كـه او قصـد دارد آن را تحليـل كنـد، انسـانى ملمـوس، انضـمامى 

اصـولاً تفكـر وی، اعتراضـى عليـه تفكـر انتزاعـى و سيسـتماتيك هگلـى اسـت . و فردی است

يگـری در واقـع انسـان، موجـودی اسـت كـه بـا د. ها و مفـاهيم سـروكار دارد كه تنهـا بـا ايـده

كگـور،  بـه سـخن ديگـر، هـدف اصـلى تفكـر كى. كند و لذا جدای از اجتمـاع نيسـت زندگى مى

همانا شـناختن انسـان و تحليـل قـوای او در جريـان واقعيـت اصـيل وی و در وضـعيت كـاملاً 

مـراد از ايـن وضـع، همانـا عـدم انفكـاك و جـدايى انسـان از جهـان . انضمامى و واقعى اوست

كـه هـر عامـل دانسـته ت كـه وی انسـان را متشـكل از پـنج عامـل ؛ به همين خاطر اسـاست

دهندۀ واقعيــت  يــك بخــش از ايــن عناصــر وجــودی، نشــان. نيــز متشــكل از دو بخــش اســت

و بخــش ديگــر از ايــن  بــودگى او در عــالم اســت انضــمامى و ملمــوس و همچنــين مظهــر واقع

انسـان اسـت كـه او در ضـمن هـای فـراوان  ، امكانـات و توانايىهااسـتعداد  دهنـدۀ قوا، انعكاس

اختيـار خـويش، آنهـا را محقـق كـرده و لـذا ماهيـت خـويش را شـكل   واسـطۀ  حيات خود و به

  .دهد مى

ــه كى ــامى ك ــداد مى هنگ ــاهى قلم ــاهى و نامتن ــب از متن ــور، ذات را مرك ــن  كگ ــد، اي كن

گــذارد؛ البتــه ايــن هنگــامى اســت  مى» روح«گــاهى نــام ذات را . نامــد مى» عينــى«مركــب را 

كنـد؛  توصـيف مى» آگـاهى«زمـانى ديگـر، ذات را بـه . كه ذات مركـب از نفـس و بـدن باشـد

نيــز صــفت ذات اســت، هنگــامى » آزادی«. آگــاهى در اينجــا جمــع ميــان واقــع و مثــال اســت

و آخــر اينكــه ذاتــى كــه مركــب از امــر زمــانى و  كــه ذات مركــب از ضــرورت و امكــان باشــد

  .ازلى است، زمانمند است
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  متناهىنات انسان از متناهى و يب ذاكرت. 2

كگور معتقد است ذات انسان، از متناهى و نامتناهى تركيب يافته است و اين دو عامل، باعـث  كى

يك از دو عامـل بـر ديگـری غلبـه  شوند تا انسان، ذاتى حقيقى شود؛ البته به شرط اينكه هيچ مى

دچار خدشـه و خلـل شـود، انسـان  متناهى در انسان،ناتناهى و م؛ و اگر اين هماهنگى ميان نكند

بهتـرين  ،خواهد شد؛ بلكه بايد ميان اين دو عامل، اتحادی ديالكتيكى برقرار شود؛ بنـابراين بيمار

حالت برای انسان اين است كه اين دو عامل به نحو عينى در انسان محقق باشند؛ اما اين مهم به 

با مبدأ خود يعنى خـدا، رابطـه برقـرار كه ذات انسان نبهترين وجه خود ميسر نخواهد شد، مگر اي

تنها در صورتى اين دو عامل در انسان به نحو عينى محقق خواهند شد كـه  ،كند؛ به عبارت ديگر

  (Ibid., pp. 81-2). ذات انسان به عمق ديانت و انفسيت دست يابد

كگـور كـه انسـان مركـب از دو عامـل متضـاد اسـت،  بايد دانست كه فهـم ايـن عبـارت كى

شــود  را تفســير كــرد كــه اينكــه گفتــه مىاو گونــه ســخن  نيســت؛ امــا شــايد بتــوان اين آســان

ذات، متناهى است، بـه ايـن معناسـت كـه ذات در وجـود حقيقـى خـودش، محـدود اسـت و بـا 

ــى، محــدود شــده اســت ــارت ديگــر، ذات  (Idem., 1992, P. 92) .اوصــاف عينــى معين ــه عب ب

متنــاهى عامــل بســط نامركبــى اســت كــه در آن متنــاهى، عامــل محــدود كننــدۀ در زمــان و 

ــت،  Idem., 1970, p. 164)(. ذات اســت ــت اســت و فعلي ــۀ فعلي ــاهى، جنب ــۀ متن ــع جنب در واق

  .همان جنبۀ داده شدۀ به ذات است

امــر مجــرد  اينكــه صــفات وجــودی بــه ذات تعلــق دارنــد، بــدين معناســت كــه ذات، يــك

تنــاهى ذات، بــدين معناســت كــه او دارای فعليــت اســت و  ،محــض نيســت؛ بــه عبــارت ديگــر

اين فعليت ذات، جنبۀ عينـى ذات اسـت و لـذا شـامل جسـم، جنسـيت، رنـگ، پوسـت، صـفات 

  (Idem., 1971, V. 2, p. 220). شود مى...  سطح تعقل، حالات انفعالى و ارثى، 

ــى مى ــن صــفات، محــيط حت ــه اي ــوان ب ــز  ت ــاعى، سياســى و فرهنگــى را ني ــى، اجتم طبيع

گويـد، ذاتـى كـه موضـوع اسـت، صـرفاً ذاتـى شخصـى نيسـت؛ بلكـه  كگور مى كى. اضافه كرد

ــت ــز هس ــدنى ني ــاعى و م ــى اجتم ــدود . ذات ــت را مح ــودش، فعلي ــن، ذات، خ ــر اي ــزون ب اف

ــرعكس خــودش را در قلــب ايــن فعليــت مى نمى ــد؛ بلكــه ب ــد و به كن واســطۀ ايــن فعليــت  ياب

ــد و به ذات، خــودش را در قلــب ايــن خصوصــيات مى. شــود اســت كــه محــدود مى واســطۀ  ياب

اگــر بخــواهيم بــه زبــان  . (Ibid., p. 337)شــود ايــن صــفات اســت كــه محــدود و متنــاهى مى

ــايد واژۀ  ــوييم، ش ــخن بگ ــدگر س ــودگى واقع«هي ــتِ ذات  thrownness)(» ب ــن حال ــرای اي ب

ــد ــ. انســانى، مناســب باش ــع انســان، خ ــاهى در واق ــذا متن ــين و ل ــايع مع ــه وق ود را محــدود ب
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توانـد ايـن حـالات معـين را از خـود  يابد؛ از طرف ديگـر بايـد دانسـت كـه ذات انسـان، نمى مى

  .دور كند و لذا اين حالات از حوزۀ اختيار انسان بيرون است

پوشـى كـرده و امكانـات آتـى خـود  از ايـن حـالات چشم توانـد نمـىبه عبارت ديگر، انسان 

عــلاوه بــر آن، ذات  (Ibid., p. 337) .را كــه بــر اســاس ايــن حــالات شــكل گرفتــه تغييــر دهــد

ــه ــان، غوط ــابراين انس ــت؛ بن ــود اس ــه او،  ،ور در وج ــم دارد ك ــت و عل ــاخبر اس ــودش ب از خ

بـرد،  ن بـه سـر مىواسطۀ حالات فوق و همچنين بـه سـبب عصـر و زمـان خاصـى كـه در آ به

تمـامى مـوارد فـوق، . خاطر محـيط اجتمـاعى، فرهنگـى و سياسـى، محـدود اسـت همچنين بـه

كـه  يىكگـور معتقـد اسـت از آنجـا كى. رونـد عوامل تنـاهى ذات يـا فعليـت ذات بـه شـمار مى

دانـد كـه از عـدم  كنـد، همچنـين مى واسـطۀ آزادی، بسـط پيـدا مى داند كه ذاتـش به انسان مى

بلكـه بـر اسـاس شـرايط و حـالاتى ايجـاد شـده كـه همـين عوامـل، باعـث  ،سـتخلق نشده ا

يابـد  كننـدۀ ذات، گسـترش مىعامـل محـدود ،ديگـر سـویاز و  اند تا ذات او، عينـى شـود شده

ــدرت ــذاهب و ق ــترش م ــان و گس ــم انس ــاطر بســط جس ــه خ ــاً ب ــيط  و دائم ــای وی در مح ه

ــا آن عصــری اســت شــود و ايــن گســتر فرهنگــى و اجتمــاعى جامعــه، دگرگــون مى ش ذات ت

بـه همـين خـاطر اسـت كـه وی ميـان تنـاهى ذات و ميـان  (Ibid., p. 22) كه وی زنـده اسـت

  (Ibid., pp. 206-7; 212-3; 225). كند عالم نيز اتحاد برقرار مى

اما عامل دوم در تكـوين ذات انسـان، عامـل نامتنـاهى اسـت؛ يعنـى قـدرت ذات انسـان بـر 

معتقـد اسـت كـه خيـال، صـانع نامتنـاهى اسـت؛ بـدين معنـا كگـور  كى. سعۀ وجودی خـويش

گشــايد؛ بــه عبــارت ديگــر، خيــال ايــن توانــايى را  هــای وســيعى را مى كــه در برابــر ذات، افق

دارد كه مجموعۀ زيـادی از امكانـات را بـدون توجـه بـه متنـاهى بـودن ذات بـرای ذات ايجـاد 

ــد ــى كى. كن ــار م ــه ك ــر را ب ــن تعبي ــال، اي ــور در خصــوص خي ــرد كگ ــدی  :ب ــدت و نيرومن ش

)(intensity ايــن واســطه، همــان امكــان شــدت و نيرومنــدی ذات اســت .(Idem., 1970, p. 

31)  
امتنـاهى بـودن ذات ناز طرفـى، خيـال عامـل : اما شـايد در اينجـا، تناقضـى بـه نظـر برسـد

شــود كــه ذات بــه نحــو وجــودی، ســعه پيــدا كنــد و از طــرف ديگــر ذات،  اســت و باعــث مى

محدود به عوامل و حـالات معينـى اسـت؛ پـس چگونـه ممكـن اسـت ذات، در آن واحـد، هـم 

محدود باشد و هـم توسـط خيـال، توسـعه پيـدا كـرده و چيـز ديگـری شـود؟ شـايد بتـوان بـه 

كنـد؛  كگـور معتقـد اسـت خيـال، ذات را نامتنـاهى مى سـخ داد كـه كىگونـه پا اين اشكال، اين

بـه عبـارت ديگـر، . كنـد اما در عين حـال، ذات را غيـر از آنچـه كـه هسـت، چيـز ديگـری نمى

ــه ذات را از  ــا نيســت ك ــدان معن ــن ب ــا اي ــودی ذات را گســترش داده، ام ــات وج ــال، امكان خي
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تر، خيــال، امكانــات ذات را  وشــنبــه عبــارتى ر. محــدوديت خــارج كــرده و چيــز ديگــری كنــد

  .ماند اما خود ذات با اين همه، متناهى باقى مى ،كند متناهى مىنا

خواهـد بـه ذات اصـيل دسـت يابـد، بايـد عامـل نامتنـاهى را در خـود  در واقع، اگر كسى مى

امـا بسـياری از مـردم بـه علـت سـختى چنـين كـاری، ايـن عامـل را در خـود بـه . ايجاد كنـد

برنـد؛  اكثر مـردم در شـرايط خـاص و مهـم، بـه مقـولات نامتنـاهى پنـاه مى. ندرسان ظهور نمى

بــه خــاطر اينكــه ايــن كــار بــرای آنهــا در . كننــد يعنــى حقيقتــاً ايــن مقــولات را تصــاحب نمى

. نهايت سختى و همچنين مستلزم تـلاش زيـاد آنـان بـرای رسـيدن بـه چنـين مقـولاتى اسـت
(Idem., 1992, p. 79-80)  

ــه ذا ــه آنك ــن دو در نتيج ــب اي ــده و تركي ــب ش ــاهى تركي ــاهى و نامتن ــل متن ت، از دو عام

تواننـد ميـان ايـن دو  ها نمى امـا گـاهى انسـان. كنـد ذات، صفت عينـى را بـرای ذات ايجـاد مى

بـه همـين جهـت گـاهى در شـخص، عامـل تنـاهى غلبـه . عامل در خـود تـوازن ايجـاد كننـد

حســى در فعليــت متنــاهى كــاملاً غــرق  ىِ جمــال انســانِ  مــثلاً . دارد و گــاهى عامــل نامتنــاهى

ور  است يـا اينكـه شـخص ديگـر در همـين مرحلـۀ جمـالى حسـى، در خيـال نامتنـاهى غوطـه

  .است

 تركيب ذات از نفس و بدن. 3

كگـور، او را بـه خـود  بايد گفت كه انديشۀ تركيب ذات انسان از نفس و بدن، در طول حيات كى

نوع رابطۀ وی بـا مـردم  رفكر و حيات وی و همچنين بو اين از عواملى است كه بر  كرد مشغول

كگور در تبيين تركيب ذات از نفس و بدن، بسيار به مفاهيم كتاب مقـدس  كى .تأثير گذاشته است

كگور با توجه به آيات كتاب مقـدس، معتقـد اسـت كـه بـر همـين اسـاس،  كى. شود متوسل مى

بايـد سوی ديگـر، در جانب ديگر است؛ از  يابيم كه تمام عالم در يك جانب، و نفس انسان مى در

ای است كه در فهم فرد به نحو  متناهى  در اين تعريف، تمامى اشياء» تمام عالم«دانست كه تعبير 

  (Idem., 1971, V. 2, p. 224). شوند واسطه واقع مى بى

يعنــى عامــل (اگــر بــه دو عامــل ســابق كــه انســان از آنهــا تركيــب يافتــه بــود، بــازگرديم 

ــاهى و  ــاهىنامتن ــدود ، درمى)متن ــاهى و مح ــل متن ــان عام ــم، هم ــه جس ــابيم ك ــدۀ ذات  ي كنن

كه نفـس عامـل نامتنـاهى اسـت؛ و جمـع ميـان ايـن دو اسـت كـه ذات يـا روح  است؛ در حالى

ذكــر اســت كــه ايــن مســئله بــا ديــدگاه دكــارت در  نشــاياالبتــه . دهــد انســان را تشــكيل مى

تفـاوت مسـئله در اينجاسـت كـه . ى انسـان از نفـس و بـدن تفـاوت دارديخصوص تركيب ثنـا

كگـور،  كگـور، آن جـوهر ممتـد، نـزد دكـارت نيسـت؛ بلكـه جسـم بـه اعتقـاد كى جسم نزد كى
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ــان در  ــرد موجودش ــتلاف ذات منف ــبب اخ ــه س ــراد، ب ــه در اف ــى اســت ك ــان فعليت ــالم، هم ع

 شود؛ لذا جسـم، ظـاهر سـاكنى كـه هـيچ تغييـری در آن راه نداشـته باشـد، نيسـت مختلف مى
(Elrod, 1975, p. 37) 

ــه مقصــود كى ــد پنداشــت ك ــد اســت نباي ــور معتق ــارك تيل ــان واژۀ  م ــس، هم ــور از نف كگ

ترجمـۀ واژۀ دانمـاركى نفـس، بسـيار سـخت اسـت؛ « :گويـد وی مى. مصطلح در فلسـفه اسـت

ر مفهـوم دينـى آن نـدارد؛ اگرچـه متضـمن آن اسـت؛ بلكـه ايـن واژه، اشـاره بـه نفس دلالت ب

جوانب نفسـى و ذهنـى در شخصـيت فـرد دارد و بـه همـين خـاطر احتمـال دارد كـه آن را بـه 

 (Taylor, 1975, p. 87). »ترجمه كنيم (mind)ذهن 

عبــارت اســت از حــالات جســمى؛ و نفــس نيــز همــان حــالات  كگــور جســم در فلســفۀ كى

بايـد دانسـت كــه . حـد ثالـث و مكـون ايـن مركـب، روح اسـت ،ديگـر سـویاز . هنـى اسـتذ

ــزد كى ــدن ن ــس و ب ــب ذات از نف ــ تركي ــدين معن ــور، ب ــاظ  اكگ ــودات از لح ــه موج نيســت ك

ــالكتيكى اســت كــه در آن، حــالات  ــافيزيكى، متمــايز باشــند؛ بلكــه ذات، همــان رابطــۀ دي مت

» روح«كننـد كـه  لـذا عنصـر سـومى ايجـاد مىانـد و  نفسى و بـدنى بـا يكـديگر تركيـب يافته

ــام دارد؛ بــه عبــارت ديگــر روح همــان عنصــر ايجــابى ســومى اســت كــه ميــان دو عنصــر  ،ن

ــرار كــرده و آنهــا را بــه صــورت يــك وحــدت جــامع، ايجــاد  ــالكتيكى برق ديگــر، ارتبــاطى دي

ــد مى ــ (Elrod, 1975, p. 39). كن ــن روح، همــان روح هگل ــه اي ــد توجــه داشــت ك ــه باي ى البت

كـه لحظـۀ سـوم، در تطـور ديـالكتيكى آگـاهى ذاتـى باشـد؛ بلكـه روح،  انيست؛ بـه ايـن معنـ

 )نفس، جسم و روح. (گانۀ ذات است عنصر ايجابى سوم در تعريف سه

ــك كى ــارۀ ديالكتي ــد درب ــان، باي ــوم ذات انس ــب س ــه تركي ــرداختن ب ــيش از پ ــور  پ كگ

ــود ــك كى. توضــيحى داده ش ــع، ديالكتي ــا ديالك در واق ــور ب ــاوت كگ ــاملاً متف ــل، ك ــك هگ تي

، صـورت فرديـت بـه  ، ايـن ديالكتيـك، فراينـدی اسـت كـه از راه آن، روح نخسـت آنكـه. است

گونـه كـه هگـل بـدان  گيرد؛ يعنى صورت فرد موجـود و نـه صـورت كليـت فراگيـر؛ آن خود مى

ديگـر نـه بـا انديشـيدن كـه بـا گـزينش   دوم آنكه، گـذر از يـك مرحلـه بـه مرحلـۀ. معتقد بود

كگـور، مسـئله، عبـارت از گذشـتن از  در ديالكتيـك كى. گيـرد؛ يعنـى بـا عمـل اراده ورت مىص

ــا فراينــد ســنتز مفهــومى نيســت؛ بلكــه عبــارت از گــزينش ميــان گزينه آنتى هاســت و  تزهــا ب

 نهــادن گـرو ای والاتــر از ديالكتيـك و لـذا در برگزيـدن گزينـۀ والاتـر؛ يعنــى گـذر بـه مرحلـه

 )332ص، 1375، كاپلستون(. خويشداوطلبانۀ تمامى وجود 

ــان ديالكتيــك هگــل و ديالكتيــك كى ــاوت مي ــز دو تف ــور ژان وال ني ــل مى كگ ــود قائ : ش

ــا ديالكتيــك هگــل متفــاوت اســت؛  نخســت اينكــه ديالكتيــك كى كگــور از جهــت صــوری ب
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كگـور، وضـع مجـامع يـا همـان تـأليف، وجـود نـدارد و تنهـا  كـه در ديالكتيـك كى ابدين معنـ

بودن، مثبـِـت وجــود تضادهاســت و  اساســاً ايــن ديالكتيــكِ هســت. قابــل اســتوضــع و وضــع م

ــاً بــر دو پايــه اســتوار اســت كگــور، نظــر در دو حــد از  مقصــود كى. وضــع و وضــع مقابــل: ذات

بينـد؛ چراكـه از  لحاظ تضاد آنهاست و ديگـر بـه انحـلال و ذوب آنهـا در حـد سـوم نيـازی نمى

لـذا تـأليف متنـاهى و نامتنـاهى وجـود . د نـداردنظر وی، عقلى كـه جمـع و تـأليف كنـد، وجـو

دو، همـاهنگى و تـوازن ايجـاد شـود؛ و ايـن تـوازن تنهـا بـه   ندارد؛ بلكـه تنهـا بايـد ميـان آن

در اينجــا ديگــر، تــأليف نيســت؛ . نحــوی اســرارآميز و در مرحلــۀ ايمــان دينــى، ممكــن اســت

ــوعى رســوا بلكــه تمــاس اســت و آنچــه كى ــرای عقــل آدمــى  scandal)( ىيكگــور، آن را ن ب

ــر ضــعف و عجــز آن ــل ب ــده اســت و دلي ــالكتيكى  دوم اينكــه ديالكتيــك كى. خوان كگــور، دي

تـوان احسـاس كـرد و نـه  ايـن ديالكتيـك را تنهـا مى. عاطفى اسـت و نـه عقلـى و اسـتدلالى

كگــور، ديــالكتيكى اســت كــه  ديالكتيــك كى. اينكــه عقــل، دســت بــه چنــين ديــالكتيكى بزنــد

ــهشــود و در  احســاس مى ــا او ب ــواره ب ــدان انســان، هم ــرد ســر مى  ضــمير و وج  ،1380، وال(. ب

  )894ص

ــوره ــا دلش ــت anxiety)( روح ب ــرتبط اس ــز م ــان . ني ــت آزادی در ذات انس ــان جه روح هم

ــوان متمــايز مى ــه خــاطر همــين خصوصــيت اســت كــه انســان از حي . شــود اســت و اساســاً ب

(Kierkegaard, 1957, p. 38)  ــه ــت ك ــن اس ــل آن اي ــدارد و دلي ــود ن ــوان وج ــوره در حي دلش

  :انسان، مركب از نفس و بدن است و روح، مظهر دلشوره است. روح نيست حيوان، ذی

و به همين خاطر، دلشوره در فرشتگان نيز وجـود نـدارد؛ چراكـه فرشـتگان از ايـن «

يـن مركـب، در اند؛ اما دلشوره در انسان به سـبب ا ، تأليف نشده)نفس و بدن( مركب

  (Ibid., p. 39). »اعماق وجودش وجود دارد

حيــوانى قــرار دارد، نيــز وجــود دارد؛ چراكــه   دلشــوره حتــى در انســانى كــه هنــوز در مرحلــۀ

ــت  ــه حال ــان و ب ــه در انس ــه روح هميش ــت؛ بلك ــوان صــرف نيس ــه، حي ــن مرحل ــان در اي انس

  (.Ibid) .استمرار وجود دارد

  تركيب ذات از واقع و مثال. 4

كگور، ذات انسان مركب از دو عنصر ديگر نيز هسـت و آن تركيـب ذات از واقـع و  ديدگاه كى از

. دهـد مثال است؛ و اين دو عامل است كه ذات يا روح كه صفت آن آگاهى اسـت را تشـكيل مى

مثـال نيـز، . واقع، همان عالم موجود بالفعل، يعنى عالم حواس، عالم ادراك، معرفت و عشق است

خـود را  (reflection)يرحسى است؛ اين نظام تنها از طريق تفكر تـأملى انعكاسـى، همان نظام غ
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بايد دانست كه ذاتِ تركيـب يافتـۀ از  ،ديگر سویاز (Idem., 1971, V. 1, pp. 68-9) .كند ظاهر مى

ای  مثال، همان آگاهى است؛ اما اين آگاهى، تفكری انعكاسى نيست؛ بلكه آگـاهى، رابطـه واقع و

تفكـر متنـاهى و : كگور دو نوع است اين آگاهى، نزد كى. كند ن فكر انعكاسى را رد مىاست كه اي

است كـه ايـن فكـر، مركـب را در جهـت اين تفكر متناهى باشد، بدين معن هرگاه. تفكر نامتناهى

يعنى به جهت وقايع داده شده كـه از آن بـه تنـاهى ذات تعبيـر (دهد؛  قرار مى (facticity)فعليت 

شود، مگـر اينكـه بـه  سم دوم، همان فكر نامتناهى است كه به هيچ عنوان متوقف نمىاما ق). شد

طرف واقعى و . ذات، دو طرف دارد ،بنابراين (Idem., 1992, p. 102). نهايت تجرد خويش، نائل آيد

همـان ادراك وجـود  طرفى مثالى كه جمع اين دو، تركيبى است كه آگاهى نام دارد؛ اين آگـاهى

ای در تطـور روح  اما اين آگاهى لحظـه. اين آگاهى، آگاهى ذاتى است ،عبارت ديگر به. ذات است

اين آگاهى، آگاهى به ذات مجرد صـرف  ،ديگر سوی؛ از )كه هگل بدان معتقد بود آنچنان(نيست 

نيست؛ بلكه اين آگاهى، يك فعليت ايجابى ميان واقع و مثال است؛ به عبارت ديگر، اين آگـاهى، 

 .كنـد مـىرا به يكـديگر مـرتبط ) واقع و مثال(ى است كه اين دو لحظۀ متعارض حد ايجابى سوم

(Ibid., p. 107) كگور، آگاهى حقيقى، چيزی است كه هر دو جنبۀ واقـع و مثـال، بـه  از ديدگاه كى

  .نحو متوازن در ذات موجود باشند

  تركيب ذات از ضرورت و امكان. 5

ور، امكان و ضرورت است و اين دو عامل بنيـادی، كگ دو عامل اساسى در تكوين ذات در نظر كى

امكـان و ضـرورت دو عامـل جـوهری بـرای مـا  ،در واقع. عامل مهمى در صيرورت ذات هستند

كه دو عامل متناهى و نامتنـاهى بـه ذات  هستند تا اينكه انسان را تبديل به ذات كنند؛ و همچنان

ستند و ذاتى كه بدون امكان اسـت، دچـار تعلق داشتند، همچنين امكان و ضرورت، متعلق ذات ه

 (Idem., 1970, p. 37). يأس خواهد شد

 ،كگــور از ضــرورت، معنــای منطقــى آن نيســت؛ در واقــع امــا بايــد دانســت كــه مقصــود كى

طرح بحث ضرورت به علـت مخالفـت بـا ايـن ديـدگاه هگـل اسـت كـه ضـرورت را مركـب از 

ظــر دقيقــاً عكــس نظريــۀ هگــل اســت؛ دانســت؛ ضــرورت از ايــن من امكــان و واقــع فعلــى مى

ــى، همــان تركيــب ضــرورت و امكــان اســت  (Idem., 1971, V. 2, p. 178) .يعنــى واقــع فعل

كگور معتقـد اسـت كـه ضـرورت بـه عينيـت ذات و حـدود واقعـى آن اشـاره دارد و عينيـت  كى

شـود، عبـارت اسـت از مبـدأيى كـه مقـوم آن، صـور  اين مقوله، هنگامى كه از امكـان جـدا مى

كنـد؛  اصـيل را بيـان مى اصيل اسـت؛ وی برخـى از انـواع ايـن وجـود غيـر معينى از وجود غير

دليـل آن . مسـلك؛ چراكـه چنـين انسـانى، ذاتـش را گـم كـرده اسـت مثلاً وجود انسان جبـری
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ايـن انسـان بـه جـز  ،هم اين است كه هـر چيـزی نـزد ايـن انسـان، ضـروری اسـت؛ بنـابراين

پــس ذات، مركــب از ضــرورت و امكــان اســت و اگــر هــر . بينــد ضــرورت، چيــز ديگــری نمى

  .كدام از اين عوامل، ناديده گرفته شود، ذات هلاك خواهد شد

كگــور اســت؛  تــرين مقــولات پويــا در وجودشناســى كى امــا مقولــۀ امكــان، يكــى از بــزرگ

كگـور بـه معـانى مختلفـى بـه كـار رفتـه اسـت كـه اهـمّ آنهـا، در ذيـل  اين مفهوم در آثار كى

  .آمدخواهد 

  :است (salvation)امكان، همان قوۀ يگانه برای رستگاری . 1

كشيم كه آب بياوريد؛ اودكولون و آمونياك  كند، ما فرياد مى هرگاه شخصى غش مى«

كشـيم، امكـان را  اما هرگاه شخصى بخواهد نااميد و مأيوس شود، فريـاد مى. بياوريد

  (Idem., 1970, pp. 38-9). »بياوريد؛ زيرا امكان تنها راه رستگاری است

  :امكان ناظر به آينده است. 2

امكان به اين معنا، در آينده موجود است و ذات نيز به امكان رو دارد و لذا خودش را «

 وی (Idem., 1971, V. 1, p. 220). »دهـد در آرزو و اميد كه به آينده تعلق دارد قرار مى

  :گويد مى

دارد؛ زيرا آزادی، امكانى است كه در آينده است و آينده امكان دقيقاً بر آينده انطباق «

  (Ibid., p. 91). »نيز برای زمان، امكان است

بايد دانسـت كـه امكـان و ضـرورت، ارتبـاطى ديـالكتيكى بـا يكـديگر دارنـد  ،ديگر سویاز 

ــدگاه وجــودی، آرزو و گذشــته  ــاطى  را به) امكــان و ضــرورت(و از ايــن جهــت، دي واســطۀ ارتب

  (Elrod, 1975, p. 56). دهد ى به يكديگر پيوند مىديالكتيك

  :گويد كگور مى كى. بيند ذات موجود، از طريق امكان، آموزش مى. 3

واسطۀ امكان آمـوزش ديـده ه آگاهى، آموزش ببيند، ب واسطه ترسه كسى كه ب هر«

واسطۀ امكان، آمـوزش ببينـد، بـر طـرق نامتناهيـت خـودش ه است و هر كس كه ب

 (Kierkegaard, 1980, p. 156) .»ستآموزش ديده ا

به علاوه، امكـان اصـيل، امكـان نـدارد كـه امكـان متنـاهى باشـد؛ بلكـه امكـان نامتنـاهى 

ــابراين ايــن جهــت ذات، همــان  ،اســت؛ و چــون يــك جنبــۀ ذات انســان، نامتنــاهى اســت، بن

  (Ibid, p. 157) .جهت امكانيت آن است

امـا بـه چـه دليـل؟  (.Ibid) .ترين مقـولات اسـت بـاارزشكگور معتقد اسـت كـه امكـان،  كى. 4

ــه  ــاطر ب ــين خ ــه هم ــاط اســت و ب ــان در ارتب ــا آزادی انس ــان ب ــه امك ــاطر ك ــن خ ــه اي ب
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شــود؛ و اگــر انســان نتوانــد ايــن  تــرين نتيجــۀ وجــودی در وجــود انســان منتهــى مى بــزرگ

ــاه و خطــا ســ ــأس، حــزن، گن ــاً در درۀ ي ــد، قطع ــۀ وجــودی را در خــود تقويــت كن قوط جنب

 (Ibid., p. 91; Elrod, 1975, p. 56). خواهد كرد

معتقــد اســت آزادی،  ویكگــور از آزادی چيســت؟  اينجاســت كــه مقصــود كىپرســش امــا 

از خــوردن ميــوۀ ممنوعــه منــع ) ع(گويــد اينكــه آدم  مى او. اســت» بــودن قــادر«اساســاً قــوه 

ان آزادی او قــرار دانســت كــه در ايــن عــدم أكــل، امكــ كــرد؛ امــا مى شــد، او را مضــطرب مى

ــادر اســت ــى اينكــه او ق ــابراين (Kierkegaard, 1957, p. 40). دارد؛ يعن ــت،  ،بن آزادی، در حقيق

اختيــار نيســت؛ حتــى آزادی، ايمــان هــم نيســت؛ بلكــه آزادی، قــادر بــودن اســت؛ ايــن همــان 

واســطۀ آن، همــۀ درجــات عينــى بــرای ذات، در مراحــل مختلــف  آزادی اساســى اســت كــه به

در واقـع آزادی، همـان چيـزی اسـت كـه ميـان ضـرورت و امكـان در . شـود كـن مىوجود، مم

  .نوسان است

  رابطۀ آزادی و دلشوره. 6

، دليـلهمـين   به. دلشوره ارتباط وثيقى با موضوعاتى مانند امكانات ذات، آينده و آزادی ذات دارد

در مـثلاً . كنـد ىكگور در آثار مختلف خويش، بر رابطۀ دلشوره بـا موضـوعات فـوق تأكيـد م كى

  :گويد خصوص رابطۀ دلشوره و آينده مى

  (Ibid., p. 68). دلشوره، همانا آينده است... . دلشوره چيست؟ 

  :نويسد دلشوره و امكان مى  يا مثلاً در باب رابطۀ

  (.Ibid). دلشوره، امكان برای وجود ممكن است

وی در فقـرات . شـود ديـده مىكگـور بـه وفـور  ارتباط دلشـوره و آزادی ذات نيـز در آثـار كى

مـثلاً معتقـد اسـت دلشــوره . كنــد زيـادی بـه ارتبـاط عميــق ميـان دلشـوره و آزادی، اشـاره مى

امكــان آزادی، تعبيــری از نفــس انســان در حالــت  (Ibid., p. 139) .امكــان آزادی اســت

ار شــود، دچــ كــه بــا آزادی خــويش مواجــه  بنــابراين، ذات هنگامى (Ibid., p. 66).دلشــوره اســت

دهـد  اساساً ارتبـاط دلشـوره بـا سـه مفهـوم، آينـده، امكـان و آزادی نشـان مى. شود دلشوره مى

گونـه  شـايد بتـوان ايـن ارتبـاط را اين. كه ميان اين سه مفهـوم، ارتبـاطى تنگاتنـگ وجـود دارد

اش در بــه فعليــت درآوردن امكانــات  تحليــل كــرد كــه دلشــوره، نتيجــۀ آگــاهى ذات بــه آزادی

ــاط اســت؛  همانخــود اســت؛ و  ــده در ارتب ــا آين ــه كــه گذشــت، امكــان، در تكــوين ذات ب گون

چراكه آينده نسبت به ذات، همان مجـال امكـانى اسـت كـه از طريـق بـه كـار بـردن اختيـار و 

همـين ارتبـاط وثيـق ميـان امكانـات  دليـلبـه . كنـد انتخاب، ذات را به فعليت خويش نائل مى
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نتيجــۀ آگــاهى ذات بــه ايــن نكتــه اســت كــه او در تــوان گفــت كــه دلشــوره،  ذات و آينــده مى

ــا آينــده اش  ای مواجــه شــود كــه در آن آينــده، امكانــات وجــودی زمــان حاضــر، قــادر اســت ب

توانــد بهتــرين وضــعيت وجــودی را بــرای خــود  واســطۀ ابــزار انتخــاب، مى  نهفتــه اســت و بــه

  .ترسيم كند

شـدن نسـبت بـه آن شـود كـه هـم احسـاس نزديكـى و جـذب  دلشوره در انسان باعـث مى

امـا دليـل ايـن امـر چيسـت؟ . داشته باشد و هـم در عـين حـال، احسـاس دوری و تباعـد كنـد

ــاهى خــويش را ادراك مى ــه انســان، تن ــن مســئله را درك مى هنگــامى ك ــد و اي ــه  كن ــد ك كن

ــات وی محــدود اســت و از  ــار بســتن انتخــاب،  درمى ،ديگــر ســویامكان ــه ك ــا ب ــه ب ــد ك ياب

كنـد،  ليـت رسـانده و لـذا خـود را هـر چـه بيشـتر متحقـق و معـين مىامكانات خويش را به فع

ــداً دوری مى ــردن آن، تعمّ ــار ب ــه ك ــرده و از ب ــرار ك ــذا از انتخــاب ف ــد ل ديگــر، ســوی از . جوي

كنــد؛ زيــرا امكــان  را متمثــل مى» عــدم«امكــان كــه يكــى از عناصــر وجــودی انســان اســت، 

پـس ايـن لاوجـود، جاذبـۀ خاصـى چيزی است كه هنوز محقق نشده اسـت و لـذا عـدم اسـت؛ 

يابـد كـه موجـودی نامتنـاهى اسـت؛ امـا بـاز  برای انسان دارد؛ چراكه انسان به ايـن طريـق مى

توانـد نـوعى تنفّـر را بـرای او ايجـاد كنـد؛ چـون امكـان، نماينـدۀ عـدم اسـت و  اين امكان مى

ت خــويش را ای از امكانــات بدانــد، در واقــع، ذا هنگــامى كــه انســان، ذات خــويش را مجموعــه

كنـد كـه حيـات وی، واقعيتـى اصـيل نيسـت؛  همچون سرابى تصور كـرده و يقـين حاصـل مى

شــود، باعــث  يــك از حــالات فــوق در انســان ايجــاد مى ای كــه بــرای هــر بنــابراين، دلشــوره

  (Ibid., p. 38). از آن دور شودهم، و شود نسبت به آن جذب هم، شود انسان،  مى

  :ند ازا نيز دارد كه عبارتهای ديگری  دلشوره، ويژگى

های وجـود خـود انسـان  دلشوره، امـری وجـودی اسـت؛ بنـابراين، دلشـوره، يكـى از شـالوده. 1

ای فراگيـر و شـامل اسـت؛ يعنـى نـزد هـر موجـود انسـانى  ، مسـئلهدليـلاست و به همـين 

كگـور معتقـد اسـت كـه غيـاب  حتـى كى. شود و ممكن نيست از انسـان جـدا شـود يافت مى

ن گمـان كنـد كـه از دلشـوره كـه انسـا ای بر حضـور آن اسـت و هنگامى خود نشانه دلشوره،

  (Wahl, p. 68). ، بايد دانست كه دلشوره، در اعماق وجود او مخفى شده استرها شده

دلشوره، امری عام و شامل است و در ايـن مسـئله بسـيار شـبيه بـه يـأس اسـت؛ امـا ميـان . 2

  بـا ناكـامى و شكسـت در ارتبـاط اسـت و نتيجـۀ يـأس. دلشوره و يـأس تفـاوت وجـود دارد

ــه شــمار مــى ــاقض و  ايــن دو ب ــا تن ــاه باشــد ي رود؛ خــواه موضــوع ناكــامى و شكســت، گن

شـود؛ امـا دلشـوره، بـر گنـاه مقـدم اسـت و بـا امكـان  محالى كه باعث ناكامى در تعقـل مى

  (Jolivet, p. 158). گيرد ت مىئو آزادی در ارتباط است؛ دلشوره از امكان آزادی نش
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ــرس، . 3 ــرا ت ــذا در ايــن جهــت از تــرس متمــايز اســت؛ زي ــا عــدم رابطــه دارد و ل دلشــوره، ب

همواره با شـىء جزئـى، معـين و محـدود در رابطـه اسـت؛ بنـابراين، انسـان از يـك دشـمن 

توانـد بـر تـرس  اسـت كـه وی مى دليـلترسـد و بـه همـين  معين يا يك حيوان خـاص مى

خـود غلبـه كنـد؛ چراكـه موضـوع دلشـوره،   توانـد بـر دلشـورۀ اما انسـان نمى. خود غلبه كند

دلشـوره، تعبيـری از . شـود عدم اسـت و عـدم، بـدون هـيچ محـدوديتى بـا وجـود مواجـه مى

؛ بـه همـين كنـدتوانـد بـر تنـاهى خـويش غلبـه  تناهى وجود انسان است و لـذا انسـان نمى

شــايد بتــوان گفــت عــدم در . اســت كــه دلشــوره، دائمــاً در وجــود انســان حضــور دارد يــلدل

از و دارد عينــى  یوجــود ،تــر گفتــه شــد كــه انســان پــيش. اينجــا همــان امكــان ذات اســت

بـه همـين . اند كـه هنـوز بـه منصـۀ ظهـور نرسـيده داردامكاناتى فـراروی خـود  سوی ديگر،

اگـر انسـان نتوانـد امكانـات خـويش را . دم هسـتند، اين امكانات به منزلۀ لاشـىء و عـدليل

ــار و انتخــاب بــه فعليــت برســاند، دچــار دلشــوره مى به ــذا چــون اكثــر  واســطۀ اختي شــود؛ ل

آنهـا   ق كننـد، پـس دلشـوره در همـۀقـتواننـد تمـامى امكانـات خـويش را مح ها نمى انسـان

  .حضور دارد

  تركيب ذات از امر زمانمند و امر ازلى. 7

  :داند ان را مركب از دو عنصر مهم ديگر نيز مىكگور، انس كى

انسان، تنها مركب از نفس و بدن نيست؛ بلكه همچنين مركب از امر زمانمنـد و امـر 

 (Kierkegaard, 1980, p. 85). ازلى نيز هست

اگـر بـه تركيـب قبلـى انسـان يعنـى تركيـب از نفـس و بـدن، : افزايـد كگور در ادامه مى كى

يم كــه اولاً انســان، مركــب از نفــس و بــدن اســت و ثانيــاً روح در ايــن يــاب مى توجــه كنــيم، در

اينجاسـت كـه در ايـن تركيـب، يعنـى تركيـب ذات از امـر  پرسـشامـا . تركيب، حد ثالث است

زمانمند و امر ازلى، حد سوم چيسـت؟ اگـر قائـل شـويم كـه ايـن تركيـب، حـد سـوم نـدارد، در 

تركيبـى وجـود نـدارد؛ زيـرا مركـب يعنـى چيـزی ايم كـه اصـلاً  واقع ملتزم به اين مسئله شـده

ــل  ــب، كام ــوان يــك تركي ــه عن ــب، ب ــذا تركي ــاقض در آن وجــود دارد؛ و ل ــه دو عامــل متن ك

 (Ibid., p. 85). شود، مگر اينكه عامل سومى در كار باشد نمى

رسـد كـه  كگور اين بحـث را آغـاز كـرده و سـپس بـدين نتيجـه مى گونه است كه كى و اين

كگـور در تعريـف  كى. اسـت» آن«يـا  (moment)» لحظـه«ن تركيـب همـان حد ثالـث، در ايـ

  :گويد مى» لحظه«
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واسـطۀ آن،  رسند و به لحظه، آن ابهامى است كه در آن زمان و ازليت، به يكديگر مى

شود كه به موجب آن، زمـان دائمـاً، ازليـت را قطـع  وضع مى (temporality)زمانيت 

نتيجه، تقسيم ذكر شدۀ فوق،  در. كند ان راه پيدا مىكند و ازليت دائماً به داخل زم مى

 (Ibid., p. 89) .يعنى زمان حال، زمان گذشته، زمان آينده: كند معنای آن را حاصل مى

ــارۀ تركيــب ذات از امــر زمانمنــد و امــر ازلــى را اين پــس كى ــه  كگــور بحــث خــود درب گون

 an)» يـك تـوالى نامتنـاهى«گيرد كـه تعريـف زمـان چيسـت؟ زمـان عبـارت اسـت از  مى  پى

infinite succession) گويـد، احتمـال دارد كـه زمـان بـه عنـوان امـر حاضـر، امـر  كگور مى كى

گذشته و امر آينده نيز تعريـف شـود؛ امـا بايـد دانسـت كـه ايـن تعريـف صـحيح نيسـت؛ زيـرا 

. آيـد زمـان بـا ازليـت و انعكـاس ازليـت در زمـان، پديـد مى اين تعريف تنهـا از طريـق نسـبت

پيـدا كـرد، تقسـيم  –يعنـى يـك حـال –اگر در توالى نامتناهى زمان، بتوان يـك جـای ثابـت 

كـه هـر لحظـه و همچنـين مجمـوع  بـه ايـن دليـلامـا دقيقـاً . فوق، كاملاً صحيح خواهد بـود

ای، يـك  جهـت هـيچ لحظـه بـه همـينآنات، فرآيندی است كـه مرتـب در حـال گـذر اسـت، 

زمـان حـال، . زمان حاضر نيست و لذا در زمان، نه حـال، نـه گذشـته و نـه آينـده، وجـود نـدارد

 (Ibid., p. 86). مفهوم زمان نيست

از طـرف ديگـر، بايـد توجـه داشـت كـه در امـر ازلـى، . در مقابل، امر ازلى، امر حاضر اسـت

زيـرا امـر حاضـر، تـوالى آنـات را فسـخ  گونه تقسـيمى بـه گذشـته و آينـده، وجـود نـدارد؛ هيچ

بنــابراين،  (.Ibid). كنــد در واقــع، زمــان حاضــر، زمــانى اســت كــه تــوالى را قطــع مى. كنــد مى

امر حاضـر، امـر ازلـى اسـت يـا اينكـه بگـوييم امـر ازلـى، . زمان عبارت است از توالى نامتناهى

حظــه، بــر امــر حاضــری ل ،بنــابراين (.Ibid). و امــر حاضــر، پــر و مــلأ اســت. امــر حاضــر اســت

ديگـر، امـر ازلـى نيـز دلالـت بـر امـر  سـویاز . ای ای دارد و نه آينـده دلالت دارد كه نه گذشته

و ايـن همـان كمـالِ امـر ازلـى  ؛ای ای دارد و نـه آينـده حاضر دارد، از آن حيث كـه نـه گذشـته

  .است

ــر كى ــاز مى از منظ ــوان، آغ ــالاتر از حي ــر و ب ــان، برت ــات در انس ــور، حي ــو كگ ــه ش د؛ چراك

انسـان عامــل روح را در خـود دارد و روح همــان جهـت ازلــى انسـان اســت؛ يـا اينكــه بگــوييم 

گونـه كـه گذشـت،  و همـان (Idem., 1957, p. 81). روح همـان امـر ازلـى در ذات انسـان اسـت

مقدم بر تركيـب ذات از امـر زمـانى و امـر ازلـى، روحـى ازلـى اسـت كـه مسـتغرق در انقضـاء 

  .ستنامتناهى زمان ا
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  كگور ديدگاه كىنقاط قوت . 8

هـای تفكـر  در ايـن بخـش و ديگـر بخش ،كگـور ترين نقـاط قـوت ديـدگاه كى يكى از مهم .1

ــژۀ ــاص و وي ــه خ ــه آن اســت  وی، توج ــت دادن ب ــان و محوري ــه بحــث انس ــۀ . او ب دغدغ

بـه انسـان و جايگـاه  دادن گـذار مكتـب اگزيستانسياليسـم، اهميـت به عنـوان پايه ،كگور كى

. ای مخـتص بـه فـرد آزاد اسـت هسـتى و وجـود بـرای وی مقولـه. ويژۀ او در هسـتى اسـت

كنــد، بــه معنــای تحقــق بخشــيدن بــه  هســتى داشــتن بــه معنــايى كــه وی از آن مــراد مى

 (self-commitment)خويش اسـت؛ يـا بـه لسـان خـود وی هسـتى، همـان در گـرو نهـادن 

كوشــد؛ هــدفى كــه در يــك لحظــه و  ميشــه بــرای هــدفى مىدار، ه هســتى ،در واقــع. اســت

سـان چنـين فـردی، پيوسـته در حـال  تـوان رسـيد؛ و بدين بار بـرای هميشـه بـه آن نمى يك

كنـد،  سيلان است؛ اما فردی كـه همـه چيـز را بـه ديـالكتيكى از مفـاهيم انتزاعـى بـدل مى

سـت؛ بلكـه بـازيگر اسـت فـرد اگزيسـتانس، تماشـاگر ني ،به اين معنا، هستى ندارد؛ در واقـع

  .دهد و به زندگى خويش، شكل و جهت مى

كگـور ايـن اسـت كـه او بـه ابعـاد مختلـف وجـودیِ  ويژگى ديگـر ايـن بخـش از تفكـر كى. 2

كگــور معتقــد اســت انســان از ابعــاد مختلفــى تشــكيل  اساســاً كى. دهــد انســان اهميــت مى

بسـيار مهـم در   البتـه نكتـۀسـازد؛  واسـطۀ ايـن ابعـاد وجـودی، خـود را مى  شده است كه به

تركيـب ) اسـلامى سـخن بگـوييم  اگـر بخـواهيم بـه لسـان فلسـفۀ(باره ايـن اسـت كـه  اين

. انسان از قوای وجـودیِ مختلـف، تركيبـى انضـمامى نيسـت؛ بلكـه تركيبـى اتحـادی اسـت

گونــه نيســت كــه ايــن عوامــل در خــارج از يكــديگر قابــل تفكيــك  بــه عبــارت ديگــر، اين

افكنـد، او را دارای  ين معناسـت كـه عقـل هنگـامى كـه بـه انسـان نظـر مىباشند؛ بلكه بـد

بودن، تحقــق و عينيــت آن اســت و  متناهيــت، زمــانى  نگــرد؛ يــك جنبــه، جنبــۀ دو بعــد مى

. خـود اسـت  وجـودی و حركـت در جهـت تحقـق امكانـات بـالقوۀ  جنبۀ ديگر، امكـان سـعۀ

بعـدی تشـكيل شـده اسـت، بـدين  ل دوكگـور، انسـان از پـنج عامـ ثانياً اينكه از ديـدگاه كى

تــوان بــه  بعــدی بــا يكــديگر متفــاوت باشــند؛ بلكــه مى معنــا نيســت كــه هــر پــنج عامــل دو

بـدن، متناهيـت، واقـع، ضـرورت  مـثلاً نحوی هر پنج عامل را بـه دو عامـل كلـى برگردانـد؛ 

هى، دارنـد و ابعـاد نامتنـا هعينـى و تنـاهى ذات انسـان اشـار  و امر زمانى، همگـى بـه جنبـۀ

  دهندۀ انسـان هسـتند و لـذا نشـان  نفس، مثال، امـر ازلـى و امكـان، مظهـر امكانـات بـالقوۀ

  .وجودی ذات هستند  حركت در جهت بسط و گسترش جنبۀ

كگـور  كى. ديدگاه، توجه بـه ديانـت و ارتبـاط انسـان بـا مبـدأ هسـتى اسـت  مزيت ديگر اين. 3

ارتبـاط بـا   واسـطۀ  ن عمـل جـز بـهامـا ايـ. معتقد است غايت نفس آن اسـت كـه ذات شـود
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بــه عبــارت ديگــر، انســان در صــورتى  (Idem., 1967, pp. 81-2). خــدا ممكــن نخواهــد بــود

به هستى اصيل خـويش، دسـت خواهـد يافـت كـه بـا مبـدأ هسـتى يعنـى خداونـد، ارتبـاط 

ــد ــرار كن ــۀ. برق ــرين مرتب ــر، والات ــن تفك ــويش،   در اي ــه ذات خ ــرد ب ــيدن ف ــق بخش تحق

شـود يـك بعـد انسـان، نامتناهيـت اوسـت، بـه معنـای  اينكه گفتـه مى. خداستپيوستگى به 

يكى كردن انسـان بـا خـدا نيسـت؛ بلكـه بـه ايـن معناسـت كـه حركـت و سـيلان انسـان، 

چـرا ايـن كوشـش بايـد پيوسـته باشـد؟ زيـرا پيوسـتن . كوششى پيوسته بـه سـوی خداسـت

 بايــد م داد؛ بلكــه مىخــود بــه خــدا كــاری نيســت كــه يــك بــار بــرای هميشــه بتــوان انجــا

كاپلسـتون، (. شـود نهـادنى را بـه خـود بگيـرد كـه پيوسـته تكـرار مى  گرو در خويشتن صورتِ 

  .تفصيل بحث خواهد شد  ، بهادامهدربارۀ اين ويژگى در ) 338، ص1375

اساسـاً بايـد . دهـد انسـان، اهميـت يكسـان مى  كگـور بـه هـر دو جنبـۀ ديگر آنكـه كى  نكتۀ. 4

صـورت انسـان دچـار بيمـاری   ابعاد، همـاهنگى وجـود داشـته باشـد؛ در غيـر ايـنميان اين 

عدم توجه به بـدن، امـر واقـع، ضـرورت و امـر زمـانى، متفكـر را بـه  مثلاً . روحى خواهد شد

 كگـور بـه وادی ديدگاه ايدئاليسـتى كـه همـان تفكـر هگلـى اسـت، سـوق خواهـد داد و كى

از ديـدگاه وی، اگـر . تفكـر خـويش را بنـا نهـاد همين تفكر ايدئاليستىِ هگـل بـود كـه دليل

ــه ــان جنب ــاهنگى مي ــيل  هم ــد، ذات اص ــته باش ــود نداش ــان وج ــودی انس ــف وج های مختل

در واقـع، هـدف اصـلى انسـان، ايجـاد همـاهنگى . انسان دچـار خدشـه و خلـل خواهـد شـد

ن تواننـد ميـان ايـن دو عامـل، تـواز ها نمى امـا گـاهى انسـان. ميان قوای وجودی خود است

. كنـد و گـاهى عامـل نامتنـاهى مـىايجاد كنند؛ لذا گاهى بر يك فـرد، عامـل تنـاهى غلبـه 

هـای  ها بـه خـاطر همـين عـدم تـوازن ميـان ايـن ابعـاد وجـودی، دچـار بيماری غالب انسان

  .روحى خصوصاً بيماری يأس خواهند شد

ــالأ. 5 ــه كىو ب ــددی  خره اينك ــات متع ــد اســت، انســان امكان ــور معتق ــه و مى داردكگ ــد ب  توان

عمل اختيار، ايـن امكانـات وجـودی خـويش را بالفعـل كـرده و لـذا ماهيـت خـويش   واسطۀ 

اهميــت ايــن مســئله در اينجاســت كــه ايــن تفكــر بــه مخاطــب خــويش، . را شــكل دهــد

توجـه بـه امكانـات بـالقوه، بـه انسـان ايـن آزادی عمـل را . دهـد اعتماد به نفس خاصـى مى

ــدگىدهــد كــه خــود، ســمت و ســو مى انســان بــرخلاف ســاير . اش را مشــخص كنــد ی زن

ــه  ــودی اســت ك ــه موج ــتند، نيســت؛ بلك ــه هس ــتند ك ــانى هس ــه صــرفاً هم ــودات ك موج

توانـد بـه هـر كـدام از آن امكانـات بـالقوه كـه  ها و استعدادهای فراوانـى دارد كـه مى توانايى

خــود را هــای خــاص  توانــد ارزش پــس هــر انســانى مى. فعليــت بپوشــاند  مايــل بــود، جامــۀ

آدمـى همـواره . خواهـد، معنـا دهـد گونـه كـه مى نتيجه به زنـدگى خـويش، آن برگزيند و در
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خاصــى بــرای او   ای را در ارتبــاط بــا جهــان ابــداع كنــد؛ زيــرا محــدودۀ توانــد چيــز تــازه مى

كگــور بــه معنــای آزادی  اصــولاً وجــود امكــان در انســان، كــه از ديــدگاه كى. وجــود نــدارد

بــودنِ درهــای ابتكــار و ابــداع اســت؛ بــه همــين جهــت، هــدف   هاســت، در همــين گشــود

انسـان در مسـير  ،باشـد؛ بنـابراين اصلى وجود انسانى، تحقـق آنچـه كـه بالفعـل نيسـت، مى

هـای خـود  يعنـى او بـا طرح. شـود كـه هسـت گيـرد و آدمـى مى زندگى است كه شـكل مى

هـايى  ويژگى. باشـد خواهـد دهـد كـه چـه چيـز مى شـود، نشـان مى كه در آينده گسـترده مى

ــودن، مثــال، نفــس، امــر ازلــى و خصوصــاً مفهــوم امكــان، نشــان  ماننــد لايتنــاهى   دهندۀ ب

خلاصــه اينكــه ايــن ديــدگاه قصــد دارد . توجــه بــه امكانــات بــالقوه و فــراوان انســان اســت

قــدرت و اســتعداد انســان را بــه خــود وی نشــان داده و بــه او ايــن اطمينــان را بدهــد كــه 

توانـد بـيش از  انـى در اختيـار او قـرار دارد و در يـك كـلام، انسـان همـواره مىامكانات فراو

البتــه درســت اســت كــه ذات . وقــت آنچــه بايــد باشــد، نيســت  آنچــه هســت، باشــد و هــيچ

ــددی  انســان اســتعدادها و توانايى ــا نيســت كــه انســان داردهــای متع ــدان معن ــن ب ــا اي ، ام

ات خــويش را از محــدوديت خــارج كــرده و تحقــق ايــن اســتعدادها، ذ  واســطۀ  توانــد بــه مى

  .چيز ديگری كند

  گكور ديدگاه كىنقاط ضعف . 9

كگــور ايــن اســت كــه وی  اولــين انتقــاد بــه ايــن ديــدگاه و در مجمــوع بــه كــل تفكــر كى. 1

البتـه . كنـد ارائـه نمى ای عقلـى  كننـدۀ معمولاً بـرای ادعاهـای خـويش، هـيچ اسـتدلال قانع

بـر ايـن ادعـا كـه انسـان، مـثلاً وارد اسـت؛  متفكران اگزيستانسياليسـتر تمامى اين انتقاد ب

و آگـاهى، صـفت ايـن تركيـب اسـت، هـيچ دليلـى اقامـه نشـده  ،مركب از واقع و مثال است

يـك يـا چنـد   است؛ بلكه تنها شواهدی بر مدعا ارائـه شـده اسـت؛ و معلـوم اسـت كـه ارائـۀ

ديگـر اينكـه وی بـه جـای تبيـين عقلـىِ   نمونـۀ. شاهد بر مـدعا، آن را اثبـات نخواهـد كـرد

تركيــبِ ذات انســان از نفــس و بــدن، بــه مفــاهيم كتــاب مقــدس متوســل شــده و لــذا بــر 

گيــرد كــه تمــام عــالم در يــك جنبــه و نفــس در  اســاس آيــات كتــاب مقــدس، نتيجــه مى

  :كواری در اين زمينه بيان نغزی دارد مك!! جانب ديگر است

بودن باشد؟ زيرا منطق، بيش از   تواند مدعى فلسفه مى وجودی  و اينكه آيا فلسفۀ... «

اگر اين قواعد كنار گذاشته شوند، چگونـه . كند هر چيز، قواعد انديشيدن را فراهم مى

انديشند يا آنچـه از تفكـر مـورد ادعـای آنهـا  توان مدعى شد كه كسانى هنوز مى مى

توانيم انتظار داشته باشيم،  از فيلسوف، هر چيزی را مى... آيد، فلسفه است؟  بيرون مى
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اما آيا حق نداريم از او انتظار داشته باشيم كه منطقى باشد؟ و اگر او از منطق دسـت 

  )142ص ،1377كواری،  مك( .»بشويد، پس آيا از فلسفه، دست نشسته است؟

اســت كــه در ايــن نظريــه، دقيقــاً معلــوم نيســت انســان بايــد كــدام يــك از   انتقــاد دوم ايــن. 2

آيـا انسـان محـق اسـت كـه هـر . ظهور و فعليـت برسـاند  خويش را به منصۀ  ت بالقوۀامكانا

در تفكـر   در واقـع، انسـان! استعدادی را كـه در درون وی نهفتـه اسـت، بـه فعليـت برسـاند؟

های اگزيستانسياليسـم، دربنـد صـورت اعمـال اخلاقـى  طـور كلـى در فلسـفه  كگور و بـه كى

آگـاهى و جهـش بـه وجهـى  ديگـر، فراينـد اختيـار، ترسو نه محتوای آنهاست؛ بـه عبـارت 

است كه ممكـن اسـت، فـرد را تقريبـاً بـه جانـب هـر نـوع رفتـار و كـرداری كـه مقتضـای 

ــد ــاب كن ــد، پرت ــوال باش ــاع و اح ــته مى. اوض ــان خواس ــر از انس ــن تفك ــه در اي ــود،  آنچ ش

ود گـرفتن اسـت؛ امـا التـزام بـه يـك غـرض و هـدف خـاص، مطـر  بودن به تصميم  مصمم

  )353، ص1372وال، (. است

انتقاد مهم و اساسـى ديگـر اينكـه وی، بـرای تبيـين تفكـر خـويش از اصـطلاحات مـبهم و . 3

وی مفهـوم امكـان  مـثلاً . كنـد هـای غيرقابـل فهـم اسـتفاده مى دوپهلو و همچنـين از گزاره

اسـتفاده به چهـار معنـا بـه كـار بـرده اسـت؛ امـا هنگـامى كـه وی از ايـن واژه كم  دسترا 

يـا هنگـامى . نظـر او بـوده اسـت از امكـان مـد یكند كـه كـدام معنـا كند، مشخص نمى مى

بـرد، معنـای آن  را به عنوان يـك بعـد از ابعـاد وجـودی انسـان بـه كـار مى» مثال«  كه واژۀ

ای اســت  ذات چيســت؟ ذات، علاقــه«همچنــين ايــن گــزاره كــه . كنــد را دقيقــاً معلــوم نمى

امـا ذات علاقـه نيسـت؛ و ايـن علاقـه، نفـس را بـه ...  كنـد بط مىكه خـود را بـه ذات مـرت

رسـد  بـه نظـر مى. بسـيار مـبهم اسـت (Kierkegaard, 1980, p. 13). »كنـد ذاتـش مـرتبط مى

نگـارش، ايـن باشـد كـه وی يـك فيلسـوف سيسـتماتيك   شايد يكـى از دلايـل ايـن نحـوۀ

شـايد ايـن . گـل بـود، بشـوردهـا كـه مظهـر آن ه خواسـت عليـه سيسـتم اتفاقـاً او مى. نبود

  :عبارت هنری ئى اليسون اين نكته را به خوبى روشن كند

عمـر   مثل سقراط كه همـۀ. كند گريزد و اغفالمان مى كگور دائماً از دست ما مى كى«

اش، توضـيح دادن نيسـت؛ نـيش  كرد وظيفـه كگور هم فكر مى كى. ستايشگرش بود

 (Thompson, 1972, p. 323). »زدن است

معنــا و مهمــل اســت؛  كگــور، بى كى  تــه ايــن انتقــاد، بــدين معنــا نيســت كــه كــل فلســفۀالب

كلـى اسـتخراج كـرد؛ بـه عبـارت ديگـر، در آثـار متعـدد   تـوان در آثـار او يـك فلسـفۀ بلكه مى

  .توان حقايق مشتركى پيدا كرد كه حاكى از يك نظام فلسفى باشد وی مى
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